
Abstract﻿
Taxation, as the primary source of government revenue, plays a vital role in 
economic, social, and welfare development. However, in Iran, there exists a 
significant gap between the desired tax behavior and voluntary compliance 
and the current reality. The government considers tax collection methods 
inefficient, while citizens criticize both the manner and extent of taxation. 
Many taxpayers attempt to evade tax payments, which reduces state 
revenues and undermines developmental investments. The economic health 
of the country depends on establishing a transparent, fair, and acceptable tax 
system. Yet, a fundamental condition for this is public trust and voluntary 
participation in tax payments. Therefore, it is necessary to identify the 
underlying factors that weaken trust and tax compliance in order to provide 
appropriate solutions for reform and strengthening of the tax culture. This 
study was conducted with the aim of identifying the factors that erode trust 
and taxpayers’ participation in tax payments.
Aligned with the interpretive paradigm, a qualitative approach and grounded 
theory methodology were employed. Data were collected through in-depth 
interviews with seven experts from the Tax Administration of Yazd Province, 
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selected through purposive and theoretical sampling. Interviews continued until 
theoretical saturation was reached, and simultaneously with data collection, 
analysis was conducted through three stages of open, axial, and selective coding.
Data analysis led to the identification of 97 concepts, 38 subcategories, 19 main 
categories, and one core category, labeled as “theoretical-practical alienation 
from ideal taxation.” The emergent core category reflects a process in which 
both organizational personnel and taxpayers become estranged from the ideal 
of taxation and engage in norm-breaking tax practices. Based on the logic 
of the paradigmatic model, the flow of propositions is explained in terms of 
causal conditions, contextual conditions, intervening conditions, the central 
phenomenon, strategies, and consequences. Various factors—including 
economic corruption, a defective tax collection structure, non-transparent tax 
expenditures, and weak political-tax trust—directly and indirectly give rise 
to the central phenomenon of “alienation from ideal taxation.” Contextual 
conditions such as functional dualism, tax exemptions, tax officials’ alienation 
from their duties, particularism and prioritization of individual over collective 
interests, and inequality in taxpayers’ material and non-material resources 
are interconnected with the central phenomenon and strategies adopted by 
participants. Intervening conditions, including the historical roots of tax culture, 
dysfunctional economic-political structures, excessive workload pressure, 
and satisfaction with impartial smart taxation, either intensify or weaken the 
central phenomenon, thereby shaping the strategies that emerge. Within such 
conditions, the central phenomenon of the study—termed “risky alienation from 
ideal taxation”—is constructed.
Alienation from ideal taxation manifests within both tax administration 
personnel and taxpayers. Taxpayer alienation is evident in common evasion 
practices (e.g., income concealment) as well as more sophisticated methods 
(e.g., through creative accounting and professional consultancy). In contrast, the 
tax administration requires initiatives such as tangible and intangible cultural 
development, transparency, improved employee behavior, and reconsideration 
in personnel recruitment. According to the processes and activities observed, 
“value-operational inversion of taxation” was identified as a negative 
consequence, while “reconstruction of voluntary-committed taxation” was 
identified as a positive one. The value-operational inversion of taxation refers to 
the delegitimization of the tax administration; this erosion of legitimacy, together 
with the inversion of taxpayers’ values, culminates in weak compliance. In this 
process, legitimacy and value are first withdrawn from taxation, and after this 
inversion, weak compliance manifests operationally. Yet, as a result of cultural-
reformative initiatives—such as tangible and intangible tax culture development 
and positive reconsideration in personnel recruitment—trust in the tax 
administration and its officials can be restored, thereby reestablishing legitimacy 
and value for taxation. In line with the reconstruction of trust, legitimacy, and 
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value in ideal taxation, renewed feelings of belonging and commitment to both 
the tax administration and tax payment emerge among personnel and taxpayers. 
With the reconstruction of belonging and commitment, tax evasion tendencies 
decline, and voluntary and committed tax compliance increases—but this time, 
taxation occurs with taxpayers’ genuine willingness and consent, not merely 
under normative pressures.
The findings of this research indicate that alienation between the tax administration 
and taxpayers is formed at both the value (beliefs) and operational (behaviors) 
levels, each reinforcing the other. The most critical factor in this alienation is the 
erosion of trust, which has been damaged both by the unsatisfactory performance 
of the administration and by broader economic and political conditions.
Based on the results, several solutions are proposed for overcoming this 
situation and improving it: government transparency and accountability in 
the use of tax revenues; completing the digitalization of the tax system and 
creating a comprehensive database to reduce corruption and arbitrary treatment; 
improving economic conditions and easing tax burdens through installment 
plans and long-term facilities; and multi-level (mental and practical) cultural 
development focused on fairness, recognition of compliant taxpayers, public 
education, and related measures.

Keywords: Deliberate Tax Evasion, Deterministic Tax Paying, Participation, 
Taxpayers.
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چکیده
مالیات به عنوان منبع درآمدی دولت برای ارائه انواع خدمات اجتماعی، رفاهی، فرهنگی و غیره از قدمتی بس 
طولانی برخوردار بوده است. با نظر به اهمیت مالیات در توسعه اقتصادی و اجتماعی جوامع و فاصله از رفتار 
اعتماد و مشارکت عمومی در پرداخت مالیات ضروری  مالیاتی مطلوب و داوطلبانه، فراهم سازی زمینه های 
می نماید. بنابراین پژوهش حاضر با هدف شناسایی بسترهای تضعیف کننده اعتماد و مشارکت مؤدیان ، انجام 
شده است. به  منظور نیل به هدف کلی پژوهش و همسو با پارادایم تفسیری، رویکرد کیفی و روش نظریه 
زمینه‌ای به کار گرفته شد. داده ها با اجرای مصاحبه های عمیق با 7 نفر از کارشناسان اداره کل مالیاتی استان 
یزد، گردآوری شده است. با تجزیه و تحلیل داده ها طی سه فرایند کدگذاری باز، محوری و گزینشی، یک 
مقوله هسته نهایی تحت عنوان »بیگانگی نظری-عملی از مالیات ستانی/مالیات‌دهی ایده آل« پدیدار شده است. 
مقوله هسته نهایی حاکی از فرایندی است که از یک طرف کادر مالیات ستانی و مؤدیان مالیاتی از مالیات ستانی-
مالیات‌دهی ایده آل بیگانه می شود و همسو با این بیگانگی اغلب استراتژی های نابه هنجارانه‌ای به کار می گیرند 
که وارونگی ارزشی و عملیاتی مالیات‌دهی را به دنبال دارد و در فرایندی برگشتی مجدداًً بیگانگی تولید و بازتولید 
می شود. به‌ طور کلی می توان گفت تحت تاثیر بستر و شرایط ساختاری، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بازنمایی 
شده مبتنی بر یافته ها، مالیات‌دهی ارزش و معنای خودش را از دست داده و به ضد ارزش تبدیل شده است که 

پیامدهایی را به همراه خواهد داشت. 
کلید واژه ها: بیگانگی از مالیات، دارایی، مشارکت، مؤدیا ن.
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مقدمه

موضوع مالیات و فرایند پرداخت آن در سالیان اخیر به یکی از موضوعات مهم جامعه ایران 
تبدیل شده است. به ویژه این که در سال های اخیر دولت به دلیل تحریم های اقتصادی و کاهش 
 Zare et al.,( قدرت فروش منابع زیرزمینی به درآمدهای مالیاتی نیاز بیشتری پیدا کرده است
60 :2022(. دولت به مالیات به عنوان یک منبع مهم درآمدی، توجه ویژه‌ای دارد و شیوه های 

اخذ مالیات را ناقص و ناکارآمد می‌داند و در تلاش است که این شیوه ها را تغییر بدهد. از طرف 
دیگر، قشرهای مختلف مردم به میزان و شیوه اخذ مالیات، نقدهای متعددی دارند و مؤدیان نیز 

همواره برای پرهیز از پرداخت مالیات، تلاش می کنند. 
بهبود و توسعه مشارکت عمومی در پرداخت داوطلبانه مالیات و افزایش تمکین از برنامه های 
بدون  مالیات ستانی  سیستم  اجرای  می باشد.  مختلف  کشور های  در  مالیاتی  نظام های  اصلی 
مشارکت و همکاری مردم امکان پذیر نخواهد بود و انتخاب و اجرای یک سیستم مالیات ستانی 
 .)Sameti et al., 2015: 258( باشد  اجتماعی مؤثر  اقتصادی و  توسعه  مناسب می تواند در 
یکی از بهترین راه ها برای وصول مالیات توام با رضایت، فرهنگ سازی مالیاتی و اعتمادسازی 
در بین مردم و اهالی کسبه است و برای این کار لازم است ارتباط با مردم و جامعه بیشتر شود. 
از نظر اقتصاددانان وجود یک نظام مالیاتی کارآمد برای ارتقای رفاه اجتماعی از ضروریات 
ملموس تر  اجتماعی  رفاه  بهبود  و  ارائه خدمات  برای  در جامعه  مالیات  هرچه صرف  است. 
باشد، شهروندان با طیب خاطر بیشتری آن را می پردازند )Zayer, 2009: 168(. اهمیت بررسی 
موضوعاتی در حیطه مشارکت مردی در زمینه پرداخت مالیات بدین‌خاطر است که پرداخت 
نقش خود  بتواند  تا دولت  افراد جامعه  از  بر دوش هر یک  است همگانی  مالیات وظیفه‌ای 
را به ‌درستی ایفا کند. به ویژه این که در ایران نیز به خاطر ساختارهای اجتماعی و فرهنگی، 
میزان بالای مالیات و اثرات نامحسوس مالیات و غیره، پدیده گریز از پرداخت مالیات در حال 
گسترش است. )Zare et al., 2022: 32( از آن جایی که برخی از افراد و شرکت ها نیز به دنبال 
فرار و یا اجتناب از پرداخت مالیات هستند، این روند، منابع دولت را کاهش می‌دهد و در نتیجه، 
دولت در تخصیص سرمایه گذاری‌های لازم، با کمبود مواجه خواهد شد. لذا سلامت اقتصادی 
کشور منوط به ایجاد ساختار درآمدی و مالیاتی سالم با استقرار نظام مالیاتی قوی و هدفمند 
است. اما ازآن جا که یکی از شروط اساسی ایجاد نظام مالیاتی مطلوب، مقبولیت آن از سوی 
مردم و پرداخت داوطلبانه مالیات است، نیاز است راه هایی برای جلب اعتماد مردم به این امر و 

مشارکت داوطلبانه یافت شود. 
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از مبانی نظری تحقیق می توان دریافت که میزان توسعه یافتگی کشورها ارتباط مستقیمی با 
میزان تمکین داوطلبانه مالیاتی در آن ها دارد. کشورهای توسعه یافته تر فرارهای مالیاتی کمتری 
در  می شود.  تأمین  مالیات  اخذ  از طریق  دولت  درآمدهای  از  بزرگی  و سهم  تجربه کرده  را 
کشورهای توسعه نیافته و یا درحال توسعه‌ پرداخت مالیات به عنوان یک ارزش اجتماعی، کمتر 
مورد توجه واقع شده است و به دلایل مختلف، فرار مالیاتی زیادی صورت می گیرد. اقتصاد 
ایران نیز به عنوان یک کشور درحال توسعه از فرار مالیاتی و اجتناب از پرداخت مالیات که دو 
رویکرد متفاوت از عدم تمکین مالیاتی هستند رنج می برد و بدیهی است که در چنین وضعیتی 

مشارکت مالیاتی و تمکین داوطلبانه به مراتب سطح پایینی خواهد داشت.
 از طرفی با توجه به تحریم های متعددی که اقتصاد ایران با آن روبه‌رو است و همچنین با 
توجه به سیاست های اقتصاد مقاومتی، لازم است با توجه به بسترهای حاکم در فرایند پرداخت 
یا گریز از پرداخت مالیات، راهکارهایی جهت افزایش مشارکت مردم و به حداقل رساندن عدم 
تمکین مالیاتی و ترغیب آنان به تمکین داوطلبانه کشف نمود. بنابراین هدف اصلی از انجام این 
پژوهش شناسایی بسترهایی تضعیف کننده اعتماد و مشارکت‌ مؤدیان در پرداخت مالیات است 
تا با شناخت آن ها، بتوان با به حداقل رساندن بسترهای عدم تمکین مالیاتی، راهکارهایی به کار 

بست تا از ره گذر آن، مشارکت مؤدیان در پرداخت داوطلبانه مالیات تقویت شود.

پیشینه پژوهش

افزایش مشارکت  تأثیرگذار در  از عوامل  نیازی و همکاران )1403( یک مدل چهار سطحی 
عمومی مردم در پرداخت مالیات را استخراج نمودند که در سطح چهارم، عوامل قانونی در 
سطح سوم، عوامل آموزشی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و ویژگی روان شناختی در سطح 
دوم و عوامل سازمانی و مدیریتی در سطح اول قرار گرفته‌اند. عوامل سیاسی و جمعیت شناختی 
بالاترین اثرگذاری را بر گرایش به پرداخت مالیات دارند. بر اساس نتایج حاکمیت شفافیت در 
مصرف مالیات توسط دولت با جلب اعتماد مؤدیان و بالارفتن اعتماد سیاسی، سبب افزایش 

گرایش افراد به پرداخت مالیات می گردد.
ربیع بیگی و همکاران )1402( نشان دادند که الگوی روحیه مالیاتی حول مقوله محوری 
می گیرد.  علّّی شکل  شرایط  تحت تأثیر  که  دارد  قرار  تبلیغات  و  دموکراسی  مجازی،  فضای 
مقوله محوری با استفاده از راهبردها به تقویت روحیه مالیاتی کمک می کنند و پیامد آن بهبود 
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شاخص های اقتصادی، اجتماعی و مبارزه با پولشویی است. عدم عدالت مالیاتی، چابک سازی 
و پیچیدگی قوانین مالیاتی نیز از شرایط مداخله گر بر الگوی روحیه مالیاتی است و فرهنگ سازی 

و برقراری عدالت مالیاتی از جمله راهبردهای تقویت روحیه مالیاتی محسوب می شوند.
سنجرانی )1400( بیان کرد متغیر پیچیدگی و ابهام در قوانین و مقررات مالیاتی با پرداخت 
مالیات توسط مؤدیان مالیاتی ارتباط معکوس و متغیرهای توجه به منابع انسانی کارآمد، گسترش 
گاهی و به‌روز بودن اطلاعات مدیران، وجود پاداش و تنبیه متناسب  فرهنگ مالیاتی در جامعه، آ
با عملکرد مؤدیان و رعایت اصول تعیین مالیات با پرداخت مالیات توسط مؤدیان مالیاتی ارتباط 
مستقیمی دارند. همچنین از نظر کارشناسان امور مالیاتی، اولویت بندی هریک از عوامل مؤثر 
بر دریافت مالیات از مؤدیان به ترتیب زیر می باشد: 1- گسترش فرهنگ مالیاتی در جامعه، 
2- پیچیدگی و ابهام در قوانین و مقررات مالیاتی، 3- رعایت اصول تعیین مالیات، 4- توجه 
گاهی و به‌روز بودن اطلاعات مدیران، 6- وجود پاداش و تنبیه  به منابع انسانی کارآمد، 5- آ

متناسب با عملکرد مؤدیان.
آقاخانی )1397( دریافت که بین افزایش اعتماد مالیاتی در ابعاد عدالت اجتماعی، احترام 
در  عمومی  مشارکت  ادراک  و  اجتماعی  شفاف سازی  و  اجتماعی  پاسخگویی  اجتماعی، 
پرداخت مالیات در سطح جنسیت و مدرک تحصیلی رابطه معناداری وجود دارد، اما برحسب 

نوع شغل پاسخگویان تفاوت معناداری در بین آن ها وجود ندارد.
صیادی سومار و همکاران )1397( نشان دادند از دیدگاه مودیان عواملی نظیر عدالت در 
دریافت وتوزیع مالیات، شرایط سیاسی کشور و استفاده از روش ها و تکنولوژی های نوین جهت 
اطلاع مودیان و کادر مالیاتی مهمترین عامل ها می باشند، در حالی که از دیدگاه کادر مالیاتی تأثیر 

وضعیت اقتصادی و شرایط سیاسی کشور از بقیه عوامل تأثیرگذارتر می باشند.
ملانظری و همکاران )1396( دریافتند فرهنگ سازمانی بر تمکین مالیاتی شرکتی اثر شایان 
توجهی دارد و تمکین مالیاتی شرکت ها، از طریق اجتناب از عدم اطمینان کم، فردگرایی زیاد، 

مردگرایی زیاد و فاصله قدرت کم مشخص می شود.
ایزدبخش و همکاران )1396( نشان دادند که ترویج فرهنگ مالیاتی و قوانین و مقررات 
مالیاتی، به عنوان مؤثرترین عامل و عقاید و باورهای عمومی و انتظارات مؤدیان مالیاتی از نتایج 
حاصل از پرداخت مالیات، از دیگر عوامل مؤثر در جلب اعتماد و مشارکت عمومی جهت 

پرداخت مالیات بوده است.

 [
 D

O
I:

 1
0.

61
88

2/
ta

xj
ou

rn
al

.0
.9

9 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ta

xj
ou

rn
al

.ir
 o

n 
20

26
-0

6-
08

 ]
 

                             8 / 26

http://dx.doi.org/10.61882/taxjournal.0.99
http://taxjournal.ir/article-1-2537-fa.html


زارع و همکاران    107

حمزه1 و دیگران )2023( نشان دادند که سواد مالیاتی، نگرش جامعه، رهبری و مسئولان 
محلی بر مشارکت جامعه در پرداخت مالیات مؤثر است.

سریواستاوا2 و همکاران )2018( نشان دادند نگرش منفی و مثبت مصرف کنندگان نسبت به 
دولت و میزان دینداری مردم در مشارکت آن ها در پرداخت مالیات تاثیر دارد.

مالیاتی   اجتناب  باعث کاهش  اعتماد اجتماعی  نشان دادند که   ژیا و همکاران )2017( 
شرکت ها  می گردد.  هم چنین در شرکت های دارای حاکمیت شرکتی ضعیف، رابطه بین اعتماد 

اجتماعی و اجتناب مالیاتی قوی تر است.  
مؤثر  از عوامل  تقسیم بندی های مختلفی  پیشین می توان دریافت که  پژوهش های  با مرور 
از عوامل  انجام شده است که طیف وسیعی  مالیاتی  فرار  یا  و  مالیات  پرداخت  به  تمایل  در 
ساختاری، رفتاری، اجتماعی-فرهنگی، اقتصادی، و غیره را در برمی‌گیرد که به وسعت دید 
پژوهشگر کمک می کند. به طور کلی اغلب تحقیقات انجام شده به بررسی عوامل مؤثر در تمایل 
به پرداخت مالیات، ارتقای فرهنگ مالیاتی و یا بررسی آسیب های نظام مالیاتی و عوامل مؤثر در 

فرار مالیاتی پرداخته‌اند.

روش شناسی پژوهش 

در تحقیق حاضر، بر اساس مسأله واهداف تحقیق، رویکرد کیفی و روش نظریه زمینه‌ای یا 
امور  اداره کل  است. کارشناسان  بوده  یزد  تحقیق حاضر، شهر  بستر  انتخاب شد.  داده بنیاد 
مالیاتی شهر یزد که حامل انواع تجربه های زیسته در موقعیت بوده و امکان دستیابی پژوهشگر به 

اطلاعات غنی و مورد نیاز را تسهیل می کند، در پژوهش مشارکت داشتند. 
مصاحبه های مقدماتی، محقق را در انجام مصاحبه‌های عمیق  تر و شناخت بهتر میدان تحقیق 
جهت نمونه گیری نظری و هدفمند هدایت کرد. بنابراین  طبق نمونه گیری نظری و هدفمند، 7 
نفر از کارشناسان اداره کل امور مالیاتی شهر یزد انتخاب و مورد مصاحبه قرار گرفتند. البته لازم 
به ذکر است که به دلیل محدودیت زمانی و دسترسی، نمونه ها فقط از کارکنان سازمان امور 
مالیاتی استان یزد انتخاب شدند. این امر می تواند تعمیم پذیری نتایج را محدود کند. لذا پیشنهاد 

می شود در پژوهش های بعدی، نمونه ها گسترده تر و متنوع تر انتخاب شوند.
مدرک  دارای  مشارکت کنندگان  بودند.  متفاوت  شغلی  سوابق  دارای  انتخابی  نمونه های 
1 . Hamzah
2 . Srivastava
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تحصیلی در رشته های حسابداری، مدیریت مالی و دولتی در مقاطع کارشناسی و کارشناسی 
از درک  تا 25 سال و تجارب علمی،  بین 3  به‌ دلیل تجارب کاری  افراد  این  ارشد بوده‌اند. 
عمیقی نسبت‌ به نظام مالیاتی و فرایند و چالش های آن برخوردار بوده‌اند. عناوین شغلی آن ها 
که بالاترین آن ها رئیس گروه مالیاتی و امور حسابرسی تا پایین ترین آن‌ها که حسابرس مالیاتی 

بوده‌اند، به همراه سایر ویژگی های مشارکت کنندگان تحقیق، در جدول 1 خلاصه شده است:

جدول 1․ ویژگی های توصیفی مشارکت کنندگان

اطلاعات تحصیلیعنوان شغلیسابقه کارشغلنامردیف

کارشناسی ارشد حسابداریحسابرس ارشد مالیاتی6 سالکارشناسعلیرضا1

کارشناسی مدیریت دولتیحسابرس ارشد مالیاتی5 سالکارشناسصالح2

رئیس گروه مالیاتی15 سالکارشناسرضا3
کارشناسی ارشد مدیریت 

دولتی-مالی

کارشناسی ارشد مدیریت مالیمعاون حسابرس مالیاتی25 سالکارشناسمیلاد4

کارشناسی حسابداریحسابرس مالیاتی3 سالکارشناسمرضیه5

کارشناسی ارشد حسابداریرئیس امور حسابرسی مالیاتی16سالکارشناساحمد6

کارشناسی ارشد حسابداریحسابرس ارشد مالیاتی7 سالکارشناسصادق7

 منبع: یافته های پژوهش.

در تحقیق حاضر، ابتدا برای دستیابی به مفاهیم و مقوله ها از رویکرد مصاحبه مکالمه‌ای 
غیررسمی استفاده شد و مصاحبه‌ای اولیه با دو تن از مشارکت کنندگان )جدا از مشارکت کنندگان 
با میدان  بیشتر  اولیه، و آشنایی  نتیجه آن خلق مفاهیم، سوألات  اصلی( صورت پذیرفت که 
تحقیق توسط محقق بود. پس از آن که مفاهیم و مقولات اولیه آشکار شدند، با استفاده از 
رویکرد مصاحبه عمومی، مقوله ها و مفاهیم در فرایند مصاحبه پیگیری شدند. این امر در راستای 
نمونه گیری نظری انجام گردید که با ماهیت روش نظریه زمینه‌ای سازگاری زیادی داشت. پس 
از آن که خطوط کلی مصاحبه ها به وسیله مفاهیم و مقوله ها شکل گرفتند، مجموعه سوألات 

بازی طراحی شد و فرایند مصاحبه و جمع آوری داده ها تا مرحله اشباع نظری ادامه یافت.
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به متن تبدیل شده و فرایند تجزیه‌و تحلیل آن ها طی سه مرحله  داده ها بعد از جمع آوری 
قابلیت  تضمین  برای  تحقیق حاضر  در  گزینشی صورت گرفت.  و  محوری  باز،  کد گذاری 
اعتماد، محقق، مدت زمانی طولانی در میدان تحقیق با مشارکت کنندگان گوناگون در ارتباط 
بوده است و از تجربه زیسته اشتغال در سازمان اخذ مالیات برای گردآوری اطلاعاتی عمیق تر 
سود جسته است. کما اینکه نتایج تحلیل داده ها به همراه جداول کدگذاری، ضمن دریافت 
تأیید سه تن از اساتید برجسته، در اختیار تعداد محدودی از مشارکت کنندگان پژوهش قرار گرفته 

است تا بتوان نسبت  به مطابقت تحلیل با نقل قول های مشارکت کنندگان اطمینان حاصل کرد.
 لازم به ذکر است که مصاحبه با رضایت مشارکت کنندگان و در محیطی آرام انجام شد. 
برای رعایت حریم شخصی، برای مشارکت کنندگان، نام مستعار انتخاب شد و برای حفظ معیار 

رازداری، از انتشار اطلاعات خصوصی مشارکت کنندگان جلوگیری شد.  

یافته های پژوهش

با تحلیل موشکافانه در گزاره های حاصل از مصاحبه های کارشناسان سازمان امور مالیاتی، تعداد 
97 مفهوم، 38 مقوله فرعی، 19 مقوله اصلی و یک مقوله هس ته تحت‌عنوان »بیگانگی نظری-
عملی از مالیات ستانی- مالیات‌دهی ایده آل« ایجاد شده است. مقو له هسته اکتشافی حاکی‌ از 
فرایندی است که نیروی انسانی سازمان و مؤدیان مالیاتی از مالیات ستانی و مالیات‌دهی بیگانه 
شده و به اقداماتی هنجارشکنانه می پردازند. به‌ منظور روشن سازی جریان حاکم بر گزاره ها، 

جدول مقولات اصلی و مدل پارادایمی برخاسته از یافته ها، پیوست و تشریح شده است.
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جدول 2. مقوله های اصلی و هسته

مقوله هستهمقوله های اصلی

مصارف مالیاتی غیرشفاف

بیگانگی  نظری-عملی از مالیات ستانی-
مالیات‌دهی ایده آل

فراگیری فساد های اقتصادی بدون مجازات

تعیّّن اعتمادپذیری سیاسی-مالیاتی

ساختار معیوب مالیات ستانی

دوآلیسم کارکردی معافیت های مالیاتی

بیگانگی از کار

جامعه پذیری نسلی مالیات ستانی-مالیات‌دهی

خاص گرایی مؤدیان مالیاتی

شمولیت  سرمایه های مادی-غیرمادی مؤدیان

ریشه های تاریخی فرهنگ

رضایتمندی از مالیات ستانی هوشمند غیرسلیقه‌ای

نارضایتمندی از كژكاركردهای اقتصای-سیاسی

فشار کار مضاعف

بیگانگی مخاطره آمیز از مالیات ستانی-مالیات‌دهی ایده آل

استراتژی های گریز از مالیات‌دهی

فرهنگ سازی ذهنی-عینی مالیات ستانی-مالیات‌دهی

بازاندیشی مثبت در گزینش نیروی انسانی

وارونگی ارزشی-عملیاتی مالیات ستانی- مالیات‌‌دهی

واسازی مالیات‌دهی دواطلبانه- متعهدانه

منبع: یافته های پژوهش.

پژوهش حاضر،  یافته‌های  پارادایمی،  مدل  منطق  اساس  بر  می شود  قسمت سعی  این  در 
تشریح شود. فرایندها و فعالیت هایی که در این پژوهش جریان دارد، پدیده مرکزی »بیگانگی 
مخاطره آمیز از مالیات ستانی-مالیات‌دهی ایده آل« را بازنمایی می کند که در ادامه، به همراه 

شرایط علّّی، شرایط زمینه‌ای، شرایط مداخله گر، استراتژی ها و پیامدها تشریح گردیده است.
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نمودار1. مدل پارادایمی بیگانگی مخاطره آمیز از مالیات ستانی-مالیات‌دهی ایده آل

11  و دوم )بیش از دو نویسنده نام خانوادگی نویسنده اول و همکاران نام خانوادگی نویسنده اول

 آل دهی ایدهمالیات-ستانیاز مالیات آمیزمخاطره  بیگانگیمدل پارادایمی . 1نمودار

 
 های پژوهش.یافته  منبع:

دهیهای گریز از مالیات . استراتژی 1
 عینی -سازی ذهنی. فرهنگ 2

 دهیمالیات-ستانیمالیات
 . بازاندیشی مثبت در گزینش نیروی انسانی 3

آمیز از  بیگانگی مخاطره 
آل دهی ایدهمالیات-ستانیمالیات

دوآلیسم کارکردی  
های مالیاتی، معافیت

بیگانگی از کار،  
پذیری نسلی جامعه

دهی، مالیات-ستانیمالیات
گرایی مؤدیان  خاص

مالیاتی، شمولیت 
غیرمادی -های مادیسرمایه 

مؤدیان 

های تاریخی فرهنگ،  ریشه
رضایتمندی از  

ستانی هوشمند مالیات
ای، غیرسلیقه

مندی از نارضایت
کژکاردکردهای  

سیاسی، فشار -اقتصادی
کار مضاعف

دهیمالیات-ستانیعملیاتی مالیات -. وارونگی ارزشی1
 متعهدانه  -دهی دواطلبانه. واسازی مالیات 2

 

هااستراتژی 

مرکزی هپدید

شرایط علیّ 

ای شرایط زمینه
گرشرایط مداخله

مصارف مالیاتی غیرشفاف، فراگیری 
زده، تعیّن  های اقتصادی سیاستفساد 

مالیاتی، ساختار معیوب  -پذیری سیاسیاعتماد 
ستانیمالیات

 

هاپیامد

منبع: یافته های پژوهش.

ی
ّ
شرایط علّ

عوامل و شرایطی که در بروز پدیده مرکزی نقش علّّی و تعیین کننده دارند، از شرایط علّّی مدل 
پارادایمی محسوب می شوند. در این قسمت، شرایطی بازنمایی می شود که مؤدیان از سازمان 

مالیات و مالیات‌دهی ایده آل بیگانه می شوند.
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اعتماد، یکی مؤلفه های بسیار مهم در هر جامعه‌ای محسوب می شود که فرسایش آن می تواند 
پیامد های جبران ناپذیری در هر عرصه و قلمرویی به همراه داشته باشد. اعتماد به دولت، مسئولان 
و سازمان مالیاتی در نگرش و رفتار مؤدیان نقشی تعیین کننده دارد و کاهش آن می تواند تمایل به 
تمکین مالیاتی را تضعیف کند. عملکرد ناعادلانه و غیرشفاف سازمان و نیز تعمیم بی‌اعتمادی 
اجتماعی - سیاسی به حوزه مالیات، از جمله دلایل اصلی تضعیف این اعتماد است. همچنین 
ناتوانی سازمان در دسترسی به اطلاعات  ضعف ساختاری در سیاست گذاری های مالیاتی و 

جامع اقتصادی مؤدیان، عدالت مالیاتی را خدشه‌دار کرده و به بی‌اعتمادی دامن می‌زند.
 مصارف مالیاتی غیرشفاف این چنین بازتعریف شده است:

کثر موارد عمدی و با قصد فرار یا کتمان انجام  »فرار مالیاتی در ا
می شود. در کنار سایر موارد مؤثر در فرار مالیاتی می توان به مواردی 

نظیر: شفاف نبودن مصارف درآمدهای مالیاتی اشاره نمود«.

شرایط زمینه‌ای

با پدیده مرکزی و استراتژی های  بر بسترها و شرایط خاصی است که  ناظر  شرایط زمینه‌ای، 
از  مالیاتی یکی  معافیت های  و  مالیاتی  ارتباط است. بخشودگی جرائم  در  مشارکت کنندگان 
اقدامات سازمان مالیات ستانی است که به‌رغم کارکردهای مثبتی چون وصول مالیات های معوق، 
اغلب، احساساتی دوگانه یا متعارض را نیز در مؤدیان مالیاتی برانگیخته است. به این صورت که 
بخشودگی جرائم مالیاتی و معافیت ها گرچه به وصول بدهی های معوق کمک کرده، اما در 
میان مؤدیان خوش حساب، نوعی احساس بی عدالتی و رانت را ایجاد نموده است. در مقابل، 
مؤدیانی که سهواًً بدهی داشته‌اند از این سیاست استقبال کرده‌اند. آن‌ها به واسطه بخشودگی 
جرائم، نسبت به پرداخت مالیات‌های معوق خود اقدام نموده و به مراتب فشار و بار روانی 
کمتری احساس می کنند. دوآلیسم کارکردی بخشودگی جرائم مالیاتی این چنین بازتعریف شده 

است:
»بخشودگی 100 درصدی چند سال اخیر شاید باعث وصول قسمتی 
خوش  مؤدیان  نارضایتی  ولی  باشد  گردیده  معوق  مالیات های  از 

حساب را نیز در پی داشته است«.
از دیگر عوامل زمینه‌ای می توان به بیگانگی کارکنان مالیاتی از مسئولیت پذیری و وجدان 
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کاری اشاره کرد که منجر به رشوه گیری، بررسی سطحی پرونده ها و برخورد نامناسب با مؤدیان 
می شود. در مقابل، جامعه پذیری مبتنی بر ارزش های اخلاقی و تعهد اجتماعی در میان کارکنان 
و مؤدیان، مانع فرار مالیاتی خواهد بود. به  عنوان مثال، مأموران و مؤدیانی که در خانواده هایی 
متعهد به دین و ارزش های اخلاقی-انسانی و به ویژه متعهد به سنت مالیات‌دهی و قانونمند، رشد 
و پرورش یافته‌اند، کمتر رفتارهای نابهنجارانه را در خود پرورش می‌دهند و امکان هنجارشکنی 

و مالیات گریزی از سوی آن ها به حداقل خواهد رسید. 
در همین راستا خاص گرایی مؤدیان و یا مأموران مالیاتی نیز در عملکرد مالیات ستانی یا رفتار 
مالیاتی مؤدیان نقش قابل توجهی دارد. به گونه‌ای که افرادی که منافع ملی و جمعی را بر منافع 
فردی و آنی ترجیح می‌دهند و نسبت به جامعه خود احساس مسئولیت دارند، در هر شرایط 
جرم خیزی، از مالیات گریزی یا هنجارشکنی خودداری می کنند. خاص گرایی مؤدیان مالیاتی 

این چنین منتقل شده است:
دسته  به چند  می توان  را  مالیاتی  نظام  از  فرار  علل  کلی،  »به  طور 
عمده تقسیم کرد؛ دسته اول علل مربوط به پرداخت کنندگان، مثل 

نفع پرستی و ترجیح دادن منافع شخصی بر منافع اجتماعی است«.
شمولیت  سرمایه های مادی-غیرمادی مؤدیان یکی از مهم ترین شرایطی است که در جامعه به 
طور عام و در امر مالیات‌دهی به طور خاص از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. بدین صورت 
که در گام نخست، میزان سرمایه های مادی مؤدیان، تعیین کننده میزان مالیاتی است که موظف به 
پرداخت آن هستند و در غیر این  صورت، عدالت سازمان زیر سوأل می‌رود. اگرچه سرمایه های 
مالی در تعیین میزان مالیات پرداختی مؤثر است، ولی در تضمین پرداخت مالیات نقش چندانی 
ندارد؛ به گونه‌ای که برخی ثروتمندان جامعه به طرق مختلف از پرداخت مالیات واقعی اجتناب 
می کنند. اما برخورداری از سرمایه‌های فرهنگی- اجتماعی در تضمین پرداخت مالیات، نقش 
نسبتاًً برجسته‌ای دارند؛ به عنوان مثال، انگیزه مشارکت اجتماعی یا سطح تحصیلات و سواد 
از چنین  باشد. محرومیت  داشته  تسهیل کننده  نقش  داوطلبانه  مالیات‌دهی  در  مالی می تواند 
سرمایه هایی، می تواند پیامدهای جبران ناپذیری چون سوءاستفاده کلاهبرداران از افراد جامعه و 

تحمیل ناعادلانه مالیات را به همراه داشته باشد. 
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شرایط مداخله گر
شرایط مداخله گر در مقایسه با شرایط زمینه‌ای، بر شرایط گسترده و کلان تری دلالت دارد که 
پدیده مرکزی را تشدید یا تضعیف نموده و استراتژی ها در آن به وقوع می پیوندد. ریشه های 
تاریخی-فرهنگی جامعه انسانی، در رفتار مالیاتی مؤدیان نقش دارد. گاهی فرهنگ و رفتار 
مالیاتی، ریشه در تاریخ و فرهنگ دارد که برای اصلاح و بهبود آن می بایست به گذشته رجوع 
شود و نقاط مثبت یا ضعف فرهنگی و یا شرایطی که آن زمان، منجر به رفتار مالیاتی مطلوب 
یا نامطلوب می شده را استخراج نمود. به عنوان مثال، دریافت رشوه در طول تاریخ، توسط 
حاکمان و مسئولان حکومتی نیز انجام می شده و گاهی از آن، تحت ‌عنوان هدیه یا پیش کش 
یاد می شده است که این وضعیت، امروزه نیز به گونه های مختلف توسط نیروی انسانی سازمان ها 

انجام می شود.
امور  انجام  و  مالیات  اخذ  سامانه های  هوشمند سازی  با  سنتی  مالیات ستانی  از  گذار  اما 
به گونه‌ای الکترونیکی یکی از اقدامات مثبتی بوده است که فارغ از نقاط ضعف و نقص هایی 
چون دسترس ناپذیری بانک اطلاعاتی جامع، با کاهش برخوردهای سلیقه‌ای و افزایش شفافیت، 
توانسته است بخشی از اعتماد مؤدیان را بازگرداند. هوشمندسازی مالیات ستانی این چنین منتقل 

شده است:
تعیین  و  مالیات  اخذ  با هوشمندسازی  به جمیع جهات  توجه  »با 
مالیات بر اساس داده هایی که سازمان در اختیار دارد بدون اعمال 

سلیقه نیروی انسانی، اعتماد و رضایت بیشتری حاصل می شود«.
از سویی دیگر، نارضایتمندی از کژکارکردهای اقتصادی-سیاسی، یکی از شرایطی است 
که نقش قابل توجهی در تشدید بیگانگی از مالیات‌دهی ایده آل داشته است. بدین معنا که به 
واسطه وابستگی به اقتصاد رانتی حاصل از فروش منابع زیرزمینی، دولت کمتر به منابع مالیاتی 
نیاز داشته است، ولی اخیراًً به واسطه تحریم های اقتصادی سیاست‌زده فراملی، دولت از مهم ترین 
منابع درآمدی خود محروم شده است. وابستگی به اقتصاد رانتی و فقدان پویایی اقتصاد داخلی 
در شرایط تحریم های فرا ملّّی، منجر به نیاز مبرم دولت به منابع مالیاتی گردیده است. از این‌رو 
بر مالیات ستانی تمرکز بیشتری شده است تا بخشی از درآمدهای دولت برای تأمین خدمات 

عمومی، رفاهی و توسعه‌ای فراهم شود. 
نه  تنها وضعیت  بی‌رویه،  تورم و رکود های  اقتصادی،  نابسامانی های  به واسطه  مقابل،  در 
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معیشتی مردم، بلکه سلامت روان آن ها نیز تحت  تأثیر قرار گرفته است؛ به ویژه تمرکز دولت 
بر مالیات ستانی، فشار مضاعفی بر فعالان اقتصادی و مؤدیان مالیاتی به همراه داشته است که 
همدلی کارکنان مالیاتی با مؤدیان را برانگیخته است. کژکارکردهای اقتصادی-سیاسی این چنین 

روایت شده است:
»شرایط اقتصادی موجود بر مردم فشار زیادی وارد نموده به نحوی 
که معیشت برخی افراد تحت  تأثیر قرار گرفته و از طرفی تحریم ها 
و عدم فروش نفت منجر گردیده که دولت، حساب ویژه‌ای برای 
درآمد های مالیاتی باز کند که با توجه به وضعیت نابسامان اقتصادی 

فشار بر مردم را دو چندان نموده است«.
قرار  بررسی  مورد  زمان  در کوتاه ترین  انبوهی که می بایست  مالیاتی  اظهارنامه های  وجود 
گیرد، یکی از مسائلی است که کارمندان را دچار تنش ها و استرس های شغلی می کند. حجم 
بالای پرونده ها و محدودیت منابع انسانی، استرس شغلی کارکنان را افزایش داده و بر کیفیت 

رسیدگی تأثیر منفی گذاشته است.

پدیده مرکزی

از  مخاطره آمیز  »بیگانگی  تحت  عنوان  پژوهش  مرکزی  پدیده  گذشت،  آنچه  بر  نظر  با 
مالیات ستانی-مالیات‌دهی ایده آل« برساخت شده است. بیگانگی از مالیات ستانی، پدیده‌ای 
است که در نیروی انسانی سازمان مالیات ستانی و مؤدیان مالیاتی شکل می گیرد. بدین صورت 
که اغلب مأموران مالیاتی از بررسی دقت مندانه پرونده های مالیاتی فاصله گرفته و عملکرد آن ها 
به قضاوت های سلیقه‌ای، برخورد های شخصی، فقدان برخورد قاطع در مقابل هنجارشکنان 
مالیاتی،  مأموران  بیگانگی  این  است.  شده  نزدیک  مالیاتی،  مؤدیان  از  رشوه  اخذ  تا  مالیاتی 
به گونه‌ای نسبتاًً همزمان، بیگانگی مؤدیان از مالیات‌‌دهی صادقانه را نیز به دنبال دارد. بررسی 

غیردقیق پرونده های مالیاتی، این چنین منتقل شده است: 
»و این امر نیز باعث گردیده است که بعضاًً در تشخیص مالیات 
برای اشخاص مختلف دچار افراط و تفریط گردند که این امر نیز به 

افزایش فرار مالیاتی منجر می گردد«.
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بنابراین، ابتدا بیگانگی از مالیات ستانی عادلانه و ایده آل در مأموران و مؤدیان مالیاتی شکل 
گرفته و پس از آن بیگانگی از مالیات‌دهی بازنمایی می شود. بیگانگی مؤدیان از مالیات‌دهی 
ایده آل ناظر  بر شکل گیری باورداشت های عموماًً بدبینانه نسبت به سازمان و حتی مسئولین 
اقشار  مالیات گریزی  و  درآمد  کم  اقشار  مالیات‌دهی  نظیر  باورهایی  جمله  از  مالیات ستانی، 
ثروتمند و قدرتمند بوده است. چنین باورداشت ها یا سوءبرداشت هایی، شکل گیری احساس 
نابرابری، بی‌اعتمادی و بی عدالتی در مؤدیان را نیز به دنبال خواهد داشت. به گونه‌ای که برخی 

نسبت به سازمان مالیات، اعتمادی نداشته و برقراری عدالت توسط سازمان را باور ندارند.
 البته لازم به ذکر است که این بی‌اعتمادی اغلب محصول مستقیم عملکرد سازمان مالیات 
نبوده است، بلکه نظر به نابسامانی ها و هنجارشکنی های اقتصادی چون اختلاس، رشوه و نظیر 
این ها که اخیراًً به طور عینی، فراگیر شده است، افراد جامعه به طور عام، و مؤدیان مالیاتی به 
طور خاص، نسبت به دولت بی‌اعتماد شده‌اند و بی‌اعتمادی نسبت به دولت را به تمام عرصه ها، 
از جمله سازمان مالیات ستانی، تعمیم داده‌اند. بی‌اعتمادی نسبت به مسئولین مالیاتی این چنین 

منتقل شده است:
»با توجه به اختلاس های سال های اخیر و تورم و وضعیت نابسامان 
آن،  تبع  به  که  گردیده  دولت کمرنگ  به  مردم  اعتماد  اقتصادی، 

اعتماد به مسئولین مالیاتی نیز کمتر شده است«.
سازمان،  به  متفاوتی  میزان  به  مؤدیان  و  بوده  نسبی  باورداشت ها  و  احساسات  این  اگرچه 
مسئولین سازمانی و برخورد عادلانه، اعتماد دارند. همان طور که برخی برخورد ناعادلانه سازمان 
را ضعیف ارزیابی می کنند، برخی دیگر، حتی از معافیت های مالیاتی که در حق برخی اقشار 
مؤدیان  که  می‌رود  پیش  جایی  تا  فرایند  این  می کنند.  سرخوردگی  احساس  می شود،  انجام 
نسبت به چرایی و چگونگی پرداخت مالیات نیز دچار دوگانگی شده و قادر به درک چرایی 

مالیات‌دهی نیستند و متعاقباًً دیگر اعتقادی به پرداخت مالیات به دولت ندارند. 
در نتیجه، این فرایند، بیگانگی از مالیات‌دهی را بازنمایی می کند که مخاطراتی به ویژه برای 
دولت، از جمله فرسایش تمکین مالیاتی، گریزهای مالیاتی و متعاقباًً ناتوانی در تأمین هزینه های 
خدمات عمومی و غیره را به همراه خواهد داشت. البته نقطه مقابل نیز افراد جامعه هستند که 
با اقدامات نابهنجارانه مالیاتی، به تدریج از اقدامات توسعه‌ای، خدماتی و رفاهی دولت محروم 

خواهند شد. نامقبولیت ذهنی مالیات ستانی این چنین منتقل شده است:
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»عدم اعتقاد به نظام مالیاتی یعنی با مراجعه به مؤدیان مالیاتی، این 
کثراًً اعتقادی به لزوم پرداخت مالیات  نتیجه حاصل می شود که ا

وضع شده از طرف دولت ندارند«.

استراتژی ها

در مواجهه با پدیده مرکزی، اقداماتی از سوی مأموران مالیات ستانی و مؤدیان انجام گرفته و یا 
ضرورت انجام آن برای مدیریت و برخورد با پدیده مرکزی احساس می شود. بدین صورت که 
مؤدیان بیگانه با مالیات‌دهی ایده آل، از استراتژی هایی برای گریز از پرداخت مالیات و یا تخفیف 
مالیاتی که موظف به پرداخت آن هستند، بهره می گیرند که برخی از آن ها عامیانه و برخی 
نخبه گرایانه می باشد. از این‌رو گریزهای مالیاتی عامیانه‌ای ایجاد شده‌اند که اغلب آحاد جامعه، 
قادر به انجام آن هستند و با اقداماتی اجتنابی، از اظهار درآمد خودداری کرده و یا با استراتژی های 
فریب کارانه، درآمد واقعی خود را مخفی می کنند. گریزهای مالیاتی عامیانه این چنین بازتعریف 

شده است:
»فرار مالیاتی می تواند از روش های مختلفی انجام شود. یک فعال 
ارائه  به  نسبت  درآمد  داشتن  که علی‌رغم  است  اقتصادی ممکن 
اظهارنامه مالیاتی اقدام ننماید )با هدف فرار از پرداخت مالیات( 

یا ممکن است اظهارنامه بدهد ولی درآمد واقعیش را کتمان کند«.
امکان پذیر  تنهایی  به  اغلب،  ایجاد شده‌اند که  نخبه گرایانه  از آن‌رو  مالیاتی  اما گریزهای 
یا  با قوانین مالیاتی  با بهره گیری از مشاوره و راهنمایی های افراد خبره و آشنا  نیست و بیشتر 
روش های قانون گریزی و حساب سازی قابل انجام است. در این شیوه های گریز، مؤدیان اغلب با 
بهره گیری مستقیم یا غیرمستقیم از راهنمایی و مشاوره های حسابداران یا کارمندان مالیات ستانی 
اقدام به هنجارشکنی می کنند. اما در حالتی دیگر، ممکن است فعالان اقتصادی یا کلاه برداران 
با سوءاستفاده از فقر اقتصادی و سواد مالی برخی افراد، به نام آن ها کارت های بازرگانی صادر 
کرده و متعاقباًً به فعالیت های اقتصادی مبادرت ورزند، بی آنکه خود موظف به پرداخت مالیاتی 

شوند. گریزهای مالیاتی نخبه گرایانه این چنین تعریف شده است:
»ولی هستند مدیران مالی یا سایر افراد شاغل در حرفه حسابداری 
که در رفتاری غیرحرفه‌ای اقدام به حساب سازی یا سایر مواردی در 

جهت فرار یا کاهش مالیات یا کتمان درآمد انجام می‌دهند«.
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در مقابلِِ استراتژی های گریز مالیاتی و به  منظور مدیریت و برخورد با پدیده بیگانگی از 
اقدامات  اقدامات فرهنگی و اصلاحی ضرورت می یابد.  ایده آل،  مالیات ستانی-مالیات‌دهی 
بیشتر و  تا ثمرات  نهادینه سازی آن در سطحی عینی و ذهنی دنبال می شود  فرهنگ سازی و 
عمیق تری حاصل شود. در بحث فرهنگ سازی فارغ از تبلیغات رسانه‌ای، اقداماتی ضرورت 
می یابد كه تمام باورداشت های مبتنی  بر مالیات ستانی ناعادلانه را تخریب نموده و در جهت 
مثبت واسازی كند. بنابراین چنین هدفی از رهگذر تبلیغات رسانه‌ای سطحی قابل تحقق نیست، 
بلكه برای تغییر در ذهنیت و باورها، لازم است ابتدا در سطح عینی به شفاف سازی هنجارهای 

مالیاتی، مصارف و هزینهكرد مالیات دریافتی و ثمرات آن پرداخت.
 علاوه بر این، برای فرهنگ سازی مطلوب تر و پرداخت داوطلبانه و متعهدانه مالیات، لازم 
است انگیزه مؤدیان را نیز تحریک و تقویت نمود. برای انگیزه سازی مثبت، در کنار اقدامات 
شفاف‌ و عینیت بخشی به مصارف و ثمرات مالیات، مانند بهبود امکانات رفاهی و خدماتی، 
اقدامات دیگر، نظیر قدردانی و تشویق مؤدیان خوش حساب و بهبود برخورد و پاسخگویی نیروی 
انسانی سازمان به مؤدیان نیز ضرورت دارد. با چنین اقدامات فعالانه و شفافی، خود به خود، باور 
مؤدیان نسبت به مالیات ستانی- مالیات‌دهی در جهت مطلوب، بازسازی شده و ایشان را نسبت به 
پرداخت مالیات متمایل می کند، بدون این که اجباری بر خود احساس کنند. اگر فرهنگ سازی 
بدین شیوه انجام می گرفت، اغلب اثرات مطلوب تر و عمیق تری نیز به همراه داشت، تا تبلیغات 
رسانه‌ای صرف که در تغییر ذهنیت و باور افراد هم، چندان موفق نبوده که بتواند در سطح 

عملکرد، حائز اثر شود. ضرورت باور به مالیات ستانی عادلانه این چنین بازتعریف شده است:
»از طرفی همان طوری که می‌دانیم لازمه و شرط اول برای ترویج 
هر مقوله عدالت است، یعنی وقتی مردم مطمئن شوند که چارچوب 
قوانین مالیاتی برای همه در نظر گرفته شده و اجرا می شود و هیچ 
تبعیضی بین افراد جامعه وجود ندارد، آن گاه خودشان را مطیع قانون 

دانسته و اطاعت از آن را واجب می‌‌دانند«.
از دیگر اقداماتی که برای برخورد با پدیده مرکزی ضرورت می یابد، بازاندیشی در گزینش 
نیروی انسانی و به ویژه، مسئولان عالی‌رتبه و تأثیرگذار در سازمان است که مسئولیت مهم تر و 
بیشتری در امر مالیات ستانی بر عهده دارند. ضروری است که سازمان و مسئولین ذی‌ربط اهتمام 
ورزند تا افرادی برای سمت مدیریت و سایر پست های سازمانی انتخاب شوند که از اقتدار، 
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مهارت و تخصص های لازم برای اداره سازمان برخوردار باشند. ضمن این‌ که لازم است افرادی 
علاقه مند، مسئولیت پذیر، خلاق و متعهد به ارزش های اخلاقی و متعهد به سازمان، استخدام 
شوند تا عملکرد مطلوبی از خود نشان داده و به واسطه آن ریسک افزایش بیگانگی مؤدیان از 

مالیات ستانی- مالیات‌دهی و فقدان تمکین مالیاتی را به حداقل رسانند. 

پیامدها

حال با توجه به فرایند و فعالیت هایی که جریان داشت، وارونگی ارزشی-عملیاتی مالیات‌ستانی-
مالیات‌دهی به عنوان پیامدی منفی، و واسازی مالیات‌دهی داوطلبانه-متعهدانه به عنوان پیامدی 
مثبت ایجاد شده است. بیگانگی از نظام مالیاتی، منجر به وارونگی ارزشی می شود؛ به گونه‌ای 
که فرار مالیاتی به عنوان زرنگی و هوشمندی قلمداد می شود و مالیات‌دهی ارزش خود را از 
دست می‌دهد. در مقابل، در صورت موفقیت اقدامات فرهنگی و اصلاحی، می توان به احیای 
اعتماد، بازسازی ارزش مالیات‌دهی و افزایش تمکین داوطلبانه امیدوار بود. وارونگی ارزشی 

مالیات‌دهی این چنین منتقل شده است:
کشور،  فرهنگی  فضای  در  است.  مؤثر  بسیار  »فرهنگ سازی 
پرداخت مالیات یک ارزش تلقی نمی شود و بر عکس، فرار مالیاتی 

مورد تشویق و تمجید قرار می گیرد«.

بحث و نتیجه گیری 

با تجزیه‌وتحلیل داده ها طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و گزینشی، مقوله هسته تحت عنوان 
»بیگانگی نظری-عملی از مالیات ستانی-مالیات‌دهی ایده آل« برساخت شد که در این قسمت 

تشریح شده است.
جامع ترین  و  مناسب ترین  ایده آل،  مالیات ستانی-مالیات‌دهی  از  نظری-عملی  بیگانگی 
مقوله انتزاعی است که می تواند تمام مقولات فرعی و اصلی مستخرج از گزاره های حاصل از 
مصاحبه های کارشناسان سازمان مالیات را پوشش ‌دهد. بر اساس جریان حاکم  بر گزاره ها، 
مالیات ستانی ایده آل با ویژگی هایی نظیر شفافیت مصارف مالیات، قوانین و هنجارهای مالیاتی 
جامع، عدالتمندی مالیات ستانی، مالیات ستانی هوشمند و نظایر این ها، مالیات‌دهی داوطلبانه 
معیوب  ساختار  مالیاتی،  مصارف  شفافیت  فقدان  دلیل  به  ولی  دارد.  دنبال  به  را  متعهدانه  و 
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فشارهای  مؤدیان،  و  سازمان  بین  متقابل  بی‌اعتمادی  و  دولت  به  بی‌اعتمادی  مالیات ستانی، 
اقتصادی و غیره، تمایل مؤدیان به تمکین مالیاتی کاهش یافته است و مالیات ستانی-مالیات‌دهی 

از وضعیت ایده آل و نرمال خود فاصله گرفته است.
بیگانگی پدیده‌ای است که در طول زندگی و در مواجه با شرایط و بسترهای مختلف در ابعاد 
ذهنی و عینی شکل گرفته است. ذهنیت، ارزش ها و باورداشت ها، رفتار و کنش های انسانی را 
تحت  تأثیر قرار می‌دهد. منظور محقق از واژه بیگانگی در این پژوهش، فاصله گرفتن ذهنی و 
عملی مأموران مالیاتی و مؤدیان از ارزش ها، وظایف، هنجارها و اهداف ایده آل مالیات ستانی و 
مالیات‌دهی بوده است. این مفهوم با الهام از نظریه های جامعه شناسی، اعم ‌از مارکس، دورکیم،  
زیمل، و روان شناسی سازمانی و مدیریت عمومی، ناظر بر کاهش تعهد، مسئولیت پذیری، و 
درک عدالت و انگیزه در تعاملات نظام مالیاتی به کار گرفته شده است؛ به طوری که افراد 
احساس تعلق و اعتماد خود را نسبت به نظام مالیاتی از دست داده و در عمل نیز از آن فاصله 

می گیرند.
بنابراین بیگانگی در این پژوهش، دارای دو بعد اصلی نظری )ذهنی( و عملی )رفتاری( 

است:
بیگانگی نظری )ذهنی(: منظور از آن، کاهش یا فقدان باور و احساس تعلق به عدالت، .1	

کارآمدی، شفافیت و ضرورت نظام مالیاتی است. به بیان دیگر، مؤدیان و حتی کارکنان 
مالیاتی، دیگر نظام مالیاتی را به عنوان ابزاری منصفانه برای توسعه کشور تلقی نمی‌کنند و 

نسبت به آن و دستاوردهای آن بدبین هستند.
بیگانگی عملی )رفتاری(: در سطح عملی یا رفتاری، بیگانگی خود را در اشکالی مانند .2	

عدم تعهد شغلی، فساد اداری، برخوردهای سلیقه‌ای، عدم پاسخگویی، مالیات‌گریزی یا 
رفتارهای فرصت‌طلبانه نشان می‌دهد. 

لازم به ذکر است که  بیگانگی پدیده‌ای است که یک روزه شکل نگرفته است، بلکه 
در گذر زمان و به تدریج، در مواجهه با شرایط و مسائل مختلف شکل گرفته و دچار نوسان 
شده است. از این رو می توان نوعی برهم کنش و رابطه دیالکتیک بین سطوح ذهنی و عینی 
با مالیات ستانی-مالیات‌دهی را تصور کرد که می تواند پیامدهای مخاطره آمیزی چون  مرتبط 
تشدید بیگانگی از مالیات ستانی-مالیات‌دهی ایده آل را به همراه داشته باشد. به عنوان نمونه، 
کارکنان  سازمان مالیات ستانی از مالیات ستانی ایده آل و ارزش ها و هنجارهایی که در سال های 
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ورود به سازمان با خود داشته‌اند، فاصله می گیرند و در صورت امکان، برخلاف ارزش ها و 
هنجارهای سازمان، فعالیت‌ می کنند. بنابراین با بیگانگی کادر مالیات ستانی، متقابلًاً باورهایی 
نظیر مالیات ستانی نابرابر شکل می گیرد که مالیات ستانی ناعادلانه از نمودهای آن محسوب 
می شود. همسو با مالیات ستانی ناعادلانه، بی‌اعتمادی متقابل میان کادر مالیات ستانی و مؤدیان 
مالیاتی شکل می گیرد. در این حالت، مؤدیانی که با مالیات‌دهی بیگانه می شوند، قادر به درک 
چرایی پرداخت مالیات نیستند که این بیگانگی نظری به فقدان تمکین مالیاتی و مالیات گریزی، 
عامیانه و  به دو صورت  اغلب  مالیاتی  منجر می شود. همچنین گریز های  در سطح عملیاتی 

نخبه گرایانه توسط مؤدیان انجام می شود.
همان طور که بیگانگی در دو سطح نظری و عملی شکل گرفته است، لازم است فرهنگ سازی 
نیز برای واسازی مالیات ستانی-مالیات‌دهی ایده آل در دو سطح عینی و ذهنی پیگیری شود. 
بدین صورت که در سطح عینی و عملی لازم است مصارف و هزینه کرد مالیات برای افراد جامعه 
شفاف سازی شود، مالیات ستانی به‌گونه‌ای عادلانه انجام گیرد، کادر مالیات ستانی با مؤدیان 
به گونه‌ای مطلوب و شایسته برخورد کنند، و از مؤدیان خوش حساب به گونه‌ای سزاوار تقدیر 
شود. با انجام چنین اقداماتی، خودبه خود، باور به عدالت، مطلوبیت ها و ثمرات مالیات پرداختی 
برای افراد جامعه، ایجاد، واسازی و نهادینه می شود. در کنار اقداماتی که در مسیر باورسازی 
و انگیزه سازی مثبت جای می گیرند، نمی توان از تبلیغات رسانه‌ای نیز غافل بود و در صورت 
پیگیری فرهنگ سازی در این سه سطح می توان نسبت به واسازی مالیات ستانی-مالیات‌دهی 

ایده‌ال امیدوار بود.
بنابراین نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که افزایش اعتماد، شفافیت، عدالت و هوشمندسازی 
 Niazi( می تواند نقش مؤثری در کاهش بیگانگی و تقویت تمکین مالیاتی ایفا نماید که همسو با
et al., 2024; Rabi Beigi et al., 2023; Aghajani, 2017; Xia et al., 2017( است. اگر 

مردم بدانند مالیاتی که به دولت پرداخت می کنند برای انجام چه اموری مصرف می شود و 
تأثیر آن را بر افزایش کیفیت خدماتی عمومی احساس کنند، انگیزه بیشتری برای مشارکت در 

پرداخت مالیات پیدا می کنند. 
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